
گل شمعدانی
علي محمد بخشوده

گياهى است دائمى با برگ هاى پهن و كنگره دار 
ــمعدانى داراى پنج  ــر. جام گلِ ش و خوش عط
گلبرگ و پنج كاسبرگ است كه ممكن است 

يك رنگ يا دو رنگ باشند.
شمعدانى ها در چهار نوعِ معمولى، پيچى، اژدر 
ــوند. در برگ هاى نوع  ــرى يافت مى ش و عط
ــود دارد كه  ــاده ى معطر وج عطرى نوعى م
همانند گل سِرخ در عطر سازى به كار مى رود.

شمعدانى را با قلمه زدن زياد مى كنند. قلمه ها 
را در اوايل پايير از ساقه هاى سبز و تا اندازه اى 
چوبى شده به طور موّرب و به طول ده سانتى متر 
مى برُند و در هواى آزاد، درون جعبه هايى پرُ از 
شن و ماسه مى كارند. پس از يك ماه كه قلمه ها 
ريشه دار شدند، هر يك را درون گلدانى پرُ از 
ــيده و شن مى كارند  مخلوط خاكِ برگ پوس
ــب قرار مى دهند تا در  و در جايى با نور مناس
ــوند. اين گياه  ــار به باغچه منتقل ش فصل به
ــمعدانى ها را  ــار و پاييز گُل مى دهد. ش در به
ــد زياد آبيارى كرد؛ زيرا آب زياد موجب  نباي
ــدن گياه و كم شدن گل ها  ــاخ و برگ ش پر ش
مى شود. در زمستان بايد كنار پنجره و حرارتى 

حد اكثر 12 درجه ى سانتى گراد قرار گيرند.

زير ذره بيـنزير ذره بيـنزير ذره بيـنزير ذره بيـنزير ذره بيـنزير ذره بيـنزير ذره بيـن
ــري/  ــيوا قنب ــم، ش ــت خوب دوس

اصفهان
«او يك دختر بود مثل بقيه ي دخترها. 
تنها فرق او اين بود كه حافظ قرآن 

بود.»
يكي از ويژگي هاي داستان هاي خوب 
شروع پركشـــش و جذابشان است. 
«دوستي» نيز شروع خوبي داشت كه 
مخاطب را وادار به خواندن ادامه ي 
داستان مي كرد. حتي ادامه ي داستان 
هم كه بـــه توصيف اضطـــراب و 
خجالت راوي مي پردازد، در نوع خود 

موفق است.
از آن جـــا كه نام داســـتانك بر روي 
نوشته ات گذاشته اي، سعي كرده اي 
حجم داســـتانت از مقدار مشخصي 
بيشتر نشود؛ اما اين تصميم موجب 
شده است كه داســـتانت در جايي 
نامناســـب و ناگهاني تمام شـــود و 
پاياني كليشـــه اي، كلي و غيرجذاب 
داشته باشد: «بعد از آن ماجرا هميشه 
با او دوست بودم و هميشه قدر آن 

را دانستم».
مي توانـــي هميـــن داســـتان را با 
اضافه كردن شاخ  و برگ هايي به آن و 
نيز يافتن يك پايان  مناسب بازنويسي 

كني و دوباره برايمان بفرستي.

ــي/  ــره يزدان ــم، طاه ــت خوب دوس
هرمزگان

«با پدر در ساحل دريا نشسته بودم 
پدر گفت شـــعري بر تن سرد ساحل 

بنويسم...»
نوشـــته ي  تو در مرز شعر و خاطره مردد 
بود. بعضي از سطرهايت زبان مشخص 
شعر را داشت و سطرهاي ديگر در حال 
و هـــواي خاطره بود و زباني نزديك به 

داستان داشت. 
يكي از چيزهايـــي كه در موفقيت يك 
نوشته تأثير دارد، اين است كه نويسنده 
پيش از دســـت به قلم بردن قالب 
مناســـبي را براي بيـــان حرف هايش 
انتخاب كرده باشد. ممكن است حرف و 
حس خوبي كه مناسب حال و هواي شعر 
است، تبديل به داستان خوبي نشود و 
برعكس داستان جذاب و تازه اي كه به 
اشتباه در قالب شعر نوشته شده، اثري 

متوسط از آب دربيايد. 
و يك نكتـــه ي ديگر: جملـــه ي پاياني 
نوشـــته ات ســـطري از شـــعر يكي از 
شاعران معاصر اســـت. يادت باشد 
در صورت قرض گرفتن ســـطري از 
نوشته ي كسي ديگر، حتماً آن را داخل 
گيومه  بگـــذاري و در پايان به نام منبع 

مورد استفاده اشاره كني. 
منتظر نوشته هاي تازه ي تو هستيم. 

ك
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تورا چه بنامم؟
خواستم تو را آسمان بنامم

براي وسعت نگاهت
ديدم آســـمان، تنها قطره ي اشـــك 

توست

خواستم تو را جنگل بنامم
براي سبزي گفتارت

ديـــدم جنگل، تنها برگـــي كوچك از 
حرف هاي توست

خواستم تو را كوه لقب دهم
براي استواري وجودت

ديـــدم كـــوه، تنها انگشـــت كوچك 
توست

خواستم ...
خواستم...

اما هرچه گشتم
نامـــي شايســـته تر از «محمد» (ص) 

نيافتم!
زهرا جعفري فرد/ قائم شهر

غافلگيريگلچـين گلچـين گلچـين گلچـين گلچـين گلچـين گلچـين 
مادرم هنوز از ســـركار برنگشته بود. دوســـت داشتم وقتي در را باز 
مي كند و وارد خانه مي شود، خوش حال و غافلگيرش كنم و خستگي را 

از تنش دربياورم. 
تصميم گرفتم دستي به سر و روي خانه بكشم. جاروبرقي را برداشتم و 
همه جا را جارو كشيدم. از همان جا كه ايستاده بودم، دور و برم را برانداز 

كردم. حالا خانه مثل يك دسته گل تميز شده بود. 
جاروبرقي را بلند كردم سرجايش بگذارم كه ناگهان لوله اش از جا درآمد 
و همه ي آشغال ها ريخت روي زمين. با اضطراب ساعت ديواري را 

نگاه كردم، پانزده و چهل دقيقه بود. زمان چه قدر زود گذشته بود. 
نگاهي به آشـــغال هاي روي فرش كردم و با خودم گفتم جمع كردن 
اين آشغال ها باشد براي بعد! فعلاً بهتر است بروم سراغ آماده كردن 
غذا. چند دقيقه ديگر مادر از راه مي رســـد و حتماً خيلي گرسنه است. 
مي خواستم سمبوسه درست كنم. ســـفره ي نان را از يخچال بيرون 
آوردم، اما بيشتر نان ها نرمي و لطافت قبل را نداشتند؛ پس آن ها 
را در كيسه ي نان خشك ها انداختم و دو ناني را كه از بقيه نرم تر بود، 

كنار گذاشتم. 
حالا نوبت سيب زميني بود. چند تا سيب زميني برداشتم، اما هيچ كدام 
به نظرم خوب نيامد. با خودم گفتم: «اي بابا! انگار هيچ چيز به دردبخوري 
در اين خانه پيدا نمي شود!» بالاخره دو تا سيب زميني برداشتم و آن ها 

را انداختم در قابلمه ي پر از آب و گذاشتم روي گاز. 
نگاهي به ساعت انداختم. چيزي به آمدن مادر نمانده بود. هيچ چيز 
آماده نبود و من هول شده بودم. با عجله شعله ي گاز را زياد و دوباره 
كم مي كردم. با خودم گفتم: «چه قابلمه ي مزخرفي! يك ساعت طول 
مي كشد تا آب تويش جوش بيايد.» اين طوري بود كه يك قابلمه ي 
ديگر برداشـــتم و محتويات قابلمـــه ي اول را در آن خالي كردم و 

قابلمه ي خالي را همان طوري انداختم توي ظرف شويي.
بالاخره آب جوش آمد. آمدم قابلمه را بردارم كه آب جوش لب پر 
زد و ريخت روي دستم. همان طور كه بالا و پايين مي پريدم، به طرف 
شـــير آب رفتم و دســـتم را زير آب سرد 
گرفتم. سوزش دستم كه كم شد و به خودم 
آمدم، ديدم قابلمه و سيب زميني ها روي 
زمين پخش و پلا شده اند و آب جوش كف 

آشپزخانه را خيس كرده است. 
مانده بودم چه طور اين همه ريخت و پاش 
را جمع كنم كه صداي چرخش كليد در قفل 
به گوشم رسيد. بله، اين مادرم بود كه وارد 
خانه مي شد. همان طور كه تصميم داشتم، 
موفق شـــده بـــودم او را غافلگير كنم، اما 

غافلگيري از نوع ديگر!
شكوفه حيدري/ همدان 

ضرب المثل هاي واقعي
اگر درخت پير را جابه جا كني، خشـــك 

مي شود. 
اگـــر ابر نبود، قـــدرت آفتاب معلوم 

نبود.
اگر بدكار مرده اســـت، بديش نمرده 

است.
آدم تميز، خيلي آسان كثيف مي شود.

آتش را نمي توان بـــا آتش خاموش 
كرد.

آمنه رضايي/ مشهد

تا ساحل خيال
     نرم و لطيف و ناز 

لحن صدای او
بارانی از گل است

در دست های او
در قلب کوچکش

روح صداقت است
بام بلند علم

تا بی نهايت است
او کيست؟ يک کتاب

دانا و بی ريا
تا ساحل خيال
او می برد تو را

 شبنم بلاغی/ تهران
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چـراغ مطالعهچـراغ مطالعهچـراغ مطالعهچـراغ مطالعهچـراغ مطالعهچـراغ مطالعهچـراغ مطالعه
چه بپوشيم و چه نپوشيم

*  منظور از خوب لباس پوشيدن آن نيست 
كه شخص لباس هاي نو و گران قيمت بپوشد. 
بلكه بايد لباس متناسب و تميز بر تن داشته 
باشد. لباسي كه با سن، موقعيت و محيطي كه 

در آن زندگي مي كند، تناسب داشته باشد. 
* لباس ديگران را قرض گرفتن كاري است 
كه كمتر كسي به آن تمايل دارد و كمتر كسي با 
ميل و رغبت لباس خود را به ديگري امانت 

مي دهد؛ بنابراين 
كهن جامه ي خويشتن پيراستن
به از جامه ي عاريت خواستن

* مردم هر كشـــور بر حسب چگونگي آب و 
هوا، آداب، رسوم و سنت ها و اعتقادات خود 
لباس مي پوشند؛ بنابراين تقليد از طرز لباس 
پوشـــيدن خارجي ها، بدون توجه به آن شرايط 

صحيح نيست. 
منبع: چگونه معاشرت كنيم، محمدتقي صالحي
مريم نوري/ تهران

«آيا مي دانيد»هايي كه نمي دانيد!
آيـــا مي دانيـــد زنبورها با پاهايشـــان 

مي توانند غذا را بچشند و گوش هاي 
ملخ ها روي دو پاي جلويشـــان 

قرار دارد؟

آيا مي دانيد عنكبوت ها 
هشت چشم دارند و 
با اين حال به خوبي 

نمي بينند؟

آيا مي دانيد سوسك هاي 
گوركن وقتي به لاشه ي حيواني 

مي رسند، براي او گور مي كنند و لاشه را در آن جا 
دفن مي كنند؟

منبع: چراهاي شگفت انگيز حشرات، ترجمه ي رويا خوئي
بهار پورداد/ تاكستان  

چك چك ساعت 
شـــهرونداني كه در مجلـــس يونان صحبت 
مي كردند، اجازه نداشـــتند خيلي طولاني حرف 
بزنند. زمان صحبت هر سخنران  به كمك دو 
سطل، يكي در بالاي سنگي و ديگري در پايين 
اندازه گرفته مي شد. با آخرين قطره ي آبي كه 
از سطل بالايي به سطل پاييني ريخته مي شد، 
وقت سخنران تمام مي شـــد و او مجبور بود 

بنشيند و زبان خود را نگاه دارد.
   منبع : چراهاي شگفت انگيز يونان باستان، ترجمه ي 
امير  صالحي طالقاني
سينا خرازي / تبريز
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نمكـداننمكـداننمكـداننمكـداننمكـدان

سؤال تاريخي
از يك آدم تنبل مي پرسند: «آخرين بار جورابت رو كي شستي؟»

تنبل: «قرار نشد سؤال تاريخي بكني ها!»
زهرا ابوئي/ يزد

حساب بي كتاب
اولي: «تو با برادرت چند سال اختلاف سن داريد؟»

دومي: «راســـتش پارسال مادرم مي گفت كه من يك سال از 
او كوچك ترم. با اين حســـاب امسال ديگر بايد هم سن او شده 

باشم!»
بهاره پورداد/ تاكستان

عكس سؤال برانگيز
مرغي عكس يك تخم مـــرغ را قاب كرده بود و به ديوار 
اتاقـــش زده بود. اردكي كه به خانـــه اش آمده بود، از او 

پرسيد: «اين عكس ديگر چيست؟»
مرغ گفت: «يادش به خير! عكس زمان بچگي ام است!»

نيلوفر سقاباشي/ انديشه

جواب داغ
معلم: «گرم ترين جاي دنيا كجاست؟»

دانش آموز: «تنور نانوايي!»
فاطمه كريم/ تهران
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